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بنیادهـــای مســـکن شـــهرهای دیگـــر 
درآمده بود به‌طوری کـــه به ما مراجعه 
می‌کردنـــد و از بخش‌هـــای مختلف ما 
بـــرای مشـــورت و همفکـــری اســـتفاده 

می‌کردنـــد.
یکـــی از اعضای هیـــأت مرکـــزی بنیاد 
مسکن در یکی از ســـفرهای مأموریتی 
به شـــهادت ‌رســـید و بـــرای جایگزینی 
ایشـــان از بنده دعوت شـــد و این‌گونه 
با بنیاد مســـکن تهران مرتبط شـــدم. 
در زمـــان ســـقوط دولـــت بـــازرگان نیز 
از طـــرف شـــورای انقلاب بـــرای وزارت 
مســـکن دعوت شـــدم و ما تنها هیأت 
از  کـــه احکاممـــان  دولتـــی هســـتیم 
طرف امام)ره( صادر شـــده اســـت. در 
تاریـــخ 58/8/26 بـــه فرمـــان حضرت 
امـــام)رض( بنـــده مســـئولیت وزارت 
مســـکن بـــا حفـــظ ســـمت در بنیـــاد 

مســـکن را بر عهـــده گرفتم.

       نگاه مسئولین پیش از شما 

در دولت موقت به مسأله زمین و 

مسکن چگونه بود؟

سیاســـت ویژه‌ای خـــاف روال طبیعی 
نبـــود و مطابـــق رونـــد قبلـــی یعنی به 
صورت کلاســـیک کارها انجام می‌شـــد. 
البتـــه تعارضاتی هم بین بنیاد مســـکن 
و دولـــت در واگذاری‌هـــای زمین‌هایی 
کـــه بایـــد بـــه مـــردم واگـــذار می‌شـــد 
وجود داشـــت و کلاً تعارضاتی بین همه 
حرکت‌های دولـــت با همـــه نیروهای 
انقـــاب از جملـــه بنیاد مســـکن دیده 

. می‌شد
واگـــذاری زمین‌هـــای مـــوات توســـط 
بنیـــاد مســـکن صـــورت می‌گرفـــت که 
دولت موقت با آن مخالفت داشـــت و 
با آمدن دولت جدید این مشـــکل حل 
شـــد. به‌طور مثال ما ســـاختمان‌های 
خالـــی زیـــادی داشـــتیم که بـــه دلایل 
مختلفـــی از ارائه آن بـــه مردم ممانعت 
می‌کردنـــد چون می‌ترســـیدند اگر این 
کار صورت بگیـــرد خانه از تملک مالک 
اصلی خارج شـــود. لذا من درخواستی 
بـــه شـــورای انقـــاب بـــردم و شـــورای 
انقـــاب تصویـــب کـــرد تـــا خانه‌هـــای 
خالی را شناسایی کنیم و به نمایندگی 
از صاحبانشـــان به مردم اجاره بدهیم 
و پول آن در حســـابی بـــه نام صاحبان 
آن واریز شـــود و این سیاســـت در زمان 

اضطرار اتخاذ می‌شـــد.
بـــه خاطـــرم هســـت خدمت امـــام که 
رســـیدیم ایشـــان بـــه مـــن فرمودنـــد 
شـــما وزیـــر مســـکن هســـتید؟ گفتـــم 
بلـــه! فرمودنـــد شـــنیده‌ام خانه‌هـــای 
دیگـــران  بـــه  و  می‌گیریـــد  را  مـــردم 
واگـــذار می‌کنیـــد. گفتـــم نـــه! خلاف 
به عرضتـــان رســـانده‌اند. ما مـــردم را 
در خانه‌هـــای خالی اســـکان می‌دهیم 
و حتی کســـانی کـــه چند خانـــه دارند 
تـــا ســـه خانـــه را در اختیار خودشـــان 
گذاشـــته‌ایم ولـــی بیـــش از ســـه تـــا را 
خ اجـــاره آن  واگـــذار می‌کنیـــم و نـــر
بـــه حسابشـــان واریـــز می‌کنیـــم.  را 
ایشـــان ضمن موافقت بـــا این حرکت 
فرمودنـــد آنهایی که آمدنـــد و اعتراض 
داشـــتند، اول بگویید تســـویه حساب 
حقوق شرعیشـــان را بیاورند اگر تسویه 
حســـاب کرده بودند خانه‌هایشـــان را 
بـــه آنهـــا برگردانیـــد. این عمـــل یعنی 

 گفت‌وگو با دكتر سيد محسن يحيوی
اولین وزیر مسکن و شهرسازی انقلاب 

موافقت امام با واگذاری 
 خانه‌های احتکار شده 

به نیازمندان

مسکن همیشـــه یکی از دغدغه‌های اصلی مردم و مســـئولان از ابتدای انقلاب 
بوده و اصل ۳۱ قانون اساســـی و پیـــام ۱۰۰ امام خمینی‌)ره( در راســـتای تأمین 
ســـرپناه برای مردم نشـــان‌دهنده اهمیت این مســـأله اســـت. از ایـــن‌رو برای 
فهم بیشـــتر از اقداماتـــی که در ســـال‌های ابتـــدای انقلاب در حوزه مســـکن 
انجام شـــده با دکتر یحیوی اولین وزیر مســـکن و شهرســـازی پس از انقلاب به 
غ‌التحصیل رشته راه و ســـاختمان از دانشگاه  گفت‌وگو نشســـتیم. یحیوی فار
میشـــیگان امریکا اســـت و پس از پیروزی انقـــاب، در کابینه شـــورای انقلاب از 
تاریـــخ ۳۰ آبان ۱۳۵۸ تـــا تاریخ ۲۰ شـــهریور ۱۳۵۹ در ســـمت‌های کفیل و وزیر 
مسکن و شهرســـازی انجام وظیفه کرده اســـت. یحیوی در این گفت‌وگو درباره 
سیاســـت‌های اعطای زمیـــن به مـــردم، واگـــذاری‌ خانه‌های احتکار شـــده در 
ابتـــدای انقلاب و اقداماتش در آن برهه تاریخی ســـخن گفته اســـت.  در ادامه 

مشـــروح مصاحبه را می‌خوانید.

یکی دیگر از 
ح‌هایی که من  طر

به تصویب دولت 
ج  رساندم خار

کردن حکومت 
از تهران بود. 

چون مهاجرت به 
تهران به‌صورت 
یک آمال و آرزو 
برای کارمندان 

در شهرستان‌ها 
درآمده بود و 

همه آنها سعی 
می‌کردند بعد از 

چند سال خدمت 
کردن به تهران 

منتقل شوند

دو سیاست از 
طرف ما اعلام 

شد: یکی 
گسترش ساخت 
مسکن بر مبنای 

استعداد نقاط 
مختلف کشور 

و دیگری ایجاد 
فعالیت‌های 

اقتصادی برای 
به بهره‌برداری 

رساندن امکانات 
بالقوه نقاطی که 

سیاست اول در 
مورد آنها انجام 

شده بود

سیاســـت اضطـــرار، چون وقتی کســـی 
احتکار می‌کنـــد در حالی‌که کالایی لازم 
اســـت، بایـــد آن را گرفت و بـــه دیگران 

واگـــذار کرد.
ی  ر ا گـــذ ا و عـــام  ا مـــا  یگـــر  د ر  کا
نیمـــه‌کاره مســـکونی  ســـاختمان‌های 
ایـــن  بـــا همـــان دلیـــل قبلـــی  بـــود. 
جهـــت  را  نیمـــه‌کاره  ســـاختمان‌های 
اتمـــام کار در اختیـــار ســـازندگانی قرار 
می‌دادیـــم و اگر ســـازندگان خریدار هم 
بودنـــد بـــه آنهـــا می‌فروختیـــم. چون 
با گرانی مســـکن روبـــه‌رو بودیـــم برای 
نیـــز  ســـاخت مســـکن در شـــهرک‌ها 
مجوز گرفتیم و ســـاخت آنها را به بنیاد 

مســـکن ســـپردیم.

       این خانه‌های خالی را چگونه 

شناسایی می‌کردید و آیا در بازار هم 

تأثیری داشت؟

خانه‌ها را خود مـــردم معرفی می‌کردند 
و مـــا تحقیـــق می‌کردیـــم. صاحبـــان 
را  و اسنادشـــان  مراجعـــه می‌کردنـــد 
ارائـــه می‌کردنـــد و ما ســـعی می‌کردیم 
کـــه بـــا حداکثـــر دقـــت مـــدارک آنهـــا 
را بازبینـــی نماییـــم. دو تـــا تأثیـــر هـــم 
داشـــت یکی اینکه مســـکن برای مردم 
فراهم می‌شـــد و دیگر اینکـــه صاحبان 
ایـــن منازل خالی خودشـــان اقـــدام به 

واگـــذاری می‌کردنـــد.
در ادامـــه برای تأمین مســـکن علی‌رغم 
همـــکاری بـــا بنیاد مســـکن و نیـــز برای 
جلوگیـــری از بزرگتر‌ شـــدن شـــهرهای 
بـــزرگ، آمایش ســـرزمین را در دســـتور 
کار وزارت مســـکن قرار دادیـــم و این‌کار 
منجر به ســـاخت شـــهرک‌های اقماری 

یا شـــهرهای جدید شـــد.
یکـــی دیگـــر از طرح‌هایـــی کـــه من به 
تصویـــب دولت رســـاندم خـــارج کردن 
حکومت از تهـــران بود. چون مهاجرت 
بـــه تهـــران به‌صورت یـــک آمـــال و آرزو 
برای کارمندان در شهرستان‌ها درآمده 
بود و همـــه آنهـــا ســـعی می‌کردند بعد 
بـــه  کـــردن  خدمـــت  ســـال  چنـــد  از 
تهـــران منتقل شـــوند، دو سیاســـت از 
طـــرف ما اعـــام شـــد: یکی گســـترش 
ســـاخت مســـکن بـــر مبنای اســـتعداد 
نقـــاط مختلف کشـــور و دیگـــری ایجاد 

بـــه  بـــرای  اقتصـــادی  فعالیت‌هـــای 
بهره‌بـــرداری رســـاندن امکانـــات بالقوه 
نقاطـــی که سیاســـت اول در مـــورد آنها 

انجـــام شـــده بود.
همچنیـــن در آن مقطع زمانـــی با زلزله 
خراســـان مواجه شـــدیم که حدود 120 
هـــزار خانه ویران شـــده بود و ســـاخت 
همه روســـتاهای ویران شده در دستور 
کار ما بـــود و بنیاد مســـکن را مســـئول 
کار کـــرده بودیـــم. آن زلزلـــه نشـــان 
داد خانه‌هایـــی کـــه حتـــی بـــا حداقل‌ 
ارزش‌های مهندســـی نیز ساخته شده 
بـــود، علی‌رغـــم شـــدت زلزلـــه تخریب 
نشده‌ اســـت. لذا ما ســـاخت اصولی و 
فنی خانه‌ها را شـــروع کردیم و اسکلت 
بتونـــی آنهـــا را هم ســـاختیم و ســـپس 
بـــه خـــود روســـتاییان  را  تکمیـــل کار 

. یم سپرد
همچنیـــن حرکت‌هایـــی بـــرای فعـــال 
نگه‌داشـــتن کارگاه‌هـــای تولیـــد مصالح 
ســـاختمانی انجام دادیم. بـــرای اینکه 
ایـــن کارگاه‌هـــا بتوانند به تولیداتشـــان 
ادامـــه دهند بـــه دســـتگاه‌های اجرایی 
دســـتورالعمل دادیـــم تولیـــدات آنها را 
خریـــداری کننـــد ولـــو اینکـــه بخواهند 
آنهـــا را در جایـــی انبـــار کنند. بخشـــی 
از ســـاخت و ســـازها نیز بـــر عهده خود 
دولتـــی،  ســـاختمان‌های  بـــود،  مـــا 
پادگان‌هـــا، پایگاه‌هـــای هوایی در نقاط 
ایجـــاد اســـکله‌ها و  مختلـــف کشـــور، 
راه‌اندازی و ســـاخت ســـدها و امثالهم 
انقلابـــی  تـــاش  بـــا  را داشـــتیم کـــه 
همکارانمـــان در وزارت مســـکن و یاری 
اعضای شـــورای انقلاب انجـــام گرفت و 
پیش رفت و دوســـتان هـــم از اینکه در 
آن شـــرایط ســـخت کار پیش می‌رفت ـ 
البتـــه در حد توان ـ در کل راضی بودند.

       ظاهراً رویکرد شما تولید مسکن 

بوده است. پیام امام)ره( مبنی 

بر دادن مسکن به مردم محروم 

بود ولی بعد از انتخابات ریاست 

جمهوری این سیاست به تحویل 

زمین به مردم به جای تحویل 

مسکن تبدیل شد. به‌علاوه اینکه 

عموماً زمین‌ها آماده‌سازی هم 

نشده بودند و برخی از نیازمندان 

به دلیل فقر مالی نتوانستند زمین 

خود را به صورت واحد مسکونی 

بسازند. درنتیجه این زمین‌ها 

به‌دست سوداگران افتاد و بسیاری 

از این رانت‌ها به آنها منتقل شد.

در همـــان موقع قصد دولـــت جدید بر 
آن بـــود که به هر طریقی مســـکن تولید 
کنـــد ولی همه افـــراد نیازمند مســـکن، 
آنقـــدر نیازمنـــد نبودنـــد کـــه مســـکن 
ساخته شـــده و آماده تحویل آنها گردد 
بلکه برخـــی این توانایی را داشـــتند که 
زمیـــن را تحویـــل بگیرند و بـــا دریافت 
تســـهیلات مالـــی از بانک‌هـــا قـــدرت 
ســـاخت واحد مســـکونی را پیدا کنند. 
لـــذا سیاســـت در آن زمان ایـــن بود که 
هم برای مردم مســـکن ســـاخته شـــود 
و هم امکانات ســـاخت در اختیارشـــان 
گذاشـــته شـــود که خودشـــان اقدام به 
ایـــن کار کننـــد. یعنی هر دو شـــکل آن 
وجود داشـــت منتها بر مبنای موقعیت 
و شـــرایط، شـــکل آن تفـــاوت داشـــت. 
البتـــه واگـــذاری زمیـــن قبـــل از وزارت 
بنده آغاز شـــده بود. البتـــه وقتی امتیاز 
خاصـــی چـــون اعطـــای زمیـــن دولتی 
بـــرای افراد خاصـــی مد نظر باشـــد و به 
علـــت کمبود منابـــع، نتـــوان آن امتیاز 
را بـــرای همـــگان قائـــل شـــد، مســـلماً 
احتمـــال سوءاســـتفاده وجـــود خواهد 
داشـــت. حالا شـــما ایـــن مســـأله را در 
کنـــار نابســـامانی‌های آن زمان و ضعف 
نهادهـــای نظارتی قرار دهیـــد. هرچند 
که مـــا هم تلاش‌هایی بـــرای جلوگیری 

از سوءاســـتفاده‌ها می‌کردیـــم.
هم‌اکنـــون نیـــز در طـــرح مســـکن مهر 
کـــه اعـــام شـــده اســـت زمین‌هـــا بـــه 
صورت 99 ســـاله در اختیـــار گروه‌های 
قـــرار می‌گیـــرد،  تعاونی‌هـــا  و  هـــدف 
مسلماً افرادی هســـتند که هدف طرح 
نیســـتند امـــا به هـــر صـــورت از مزایای 
طـــرح اســـتفاده خواهنـــد کـــرد؛ آیا به 
خاطـــر وجـــود این افـــراد بایـــد از اصل 

ح چشم‌پوشـــی کرد؟ طـــر

       البته کارشناسانی وجود دارند 

)حتی در خود وزارت مسکن( که 

سیاست آن زمان را مورد نقد قرار 

می‌دهند و نظرشان بر این است که 

       جناب آقای دکتر، در ابتدای 

گفت‌و‌گو بفرمایید که در سال‌های 

اول انقلاب چگونه به وزارت 

رسیدید و وضعیت مسکن و عمده 

مشکلاتش در آن زمان چه بود؟

در کشـــور ما بخش مسکن یک مشکل 
ریشـــه‌ای دارد و ایـــن مشـــکل )کمبـــود 
مســـکن( بـــه دلیل رشـــد 3/4 درصدی 
جمعیت در اوایل انقلاب اســـت )حتی 
تـــا 4 درصـــد هـــم ذکر شـــده اســـت( از 
این‌رو هر چه مســـکن ســـاخته می‌شود 
جوابگوی نیاز نیســـت. یکی از مسائلی 
که از شـــروع وزارت بنده به آن پرداخته‌ 
شد بررســـی چگونگی حل این معضل 
در کشـــورهای دیگر بوده است. شهردار 
روســـیه ملاقاتـــی بـــا مـــن داشـــت و در 
ایـــن ملاقـــات بنده بـــا ایشـــان در مورد 
مســـکن صحبت‌هایی کردیـــم و درباره 
راه‌حل‌هایـــی که در ایـــن زمینه موجود 
اســـت بحث‌هایـــی شـــد. آنها ســـرانه 
6 تـــا 7 متـــر را بـــرای هـــر فـــرد تعییـــن 
کـــرده بودنـــد یعنـــی بـــه عبـــارت دیگر 
»کوچک‌ســـازی« را در دســـتور کار قرار 

داده بودند.
متوســـط خانه‌هایی که الان در کشـــور 
مترمربـــع  یکصـــد  می‌شـــود  ســـاخته 
اســـت یعنی از 50 مترمربع تـــا 300 ـ 400 
مترمربـــع، حتی در تهران آپارتما‌‌ن‌‌های 

1400 متـــر هم وجـــود دارد.
در  مســـکن  ســـاخت  امکانـــات  اگـــر 
کشـــور از نظر نیروی انســـانی و وسایل 
ســـاختمانی در نظـــر گرفتـــه‌ شـــود، هر 
بهـــره  بکنیـــم  چقـــدر کوچک‌ســـازی 
بیشـــتری خواهیـــم بـــرد. مـــا حســـاب 
کردیم در آن زمـــان یک خانواده 5 نفره 
در شوروی فضایی در حدود 35 متر در 

اختیار داشـــت.
الآن گفتنـــد مـــا داریـــم می‌رســـیم بـــه 
ســـرانه 7/5 تـــا 8 مترمربـــع بنابرایـــن 
مشـــکلی کـــه مـــا در این بخـــش داریم 
و شـــما حتماً بـــه آن بپردازیـــد فرهنگ 
مســـاحت و زیربنای مناســـب اســـت. 
بایـــد برای افـــراد کم درآمـــد، فرهنگ یا 
فرمولـــی را رایج کنیم تـــا بدانند در رفاه 
بـــودن فقط زندگـــی در فضـــای بزرگ و 
گسترده نیســـت بلکه در شروع زندگی 
مشـــترک در فضاهـــای کوچکتـــر هـــم 

می‌تـــوان زندگی کـــرد.]1[
فرمودید شـــرحی از نحوه وزیر شـــدنم 
بگویـــم؛ بنـــده بـــا وجـــود اشـــتغال در 

ساخت‌و‌ســـاز، بعـــد از انقـــاب کارهای 
شـــخصی را رهـــا کـــردم و بـــه انقـــاب 

. ستم پیو
یکی از مشـــکلاتی که در آن زمان وجود 
داشـــت، قانون‌شـــکنی‌های عمومـــی و 
بیکاری‌هایـــی بود کـــه اتفـــاق افتاده و 
فشـــارهای زیادی به مـــردم و دولت تازه‌ 
تأســـیس در ایـــن زمینـــه وارد می‌کرد. 
راه‌انـــدازی کارگاه‌ها یکـــی از برنامه‌های 
ضـــروری و حیاتـــی کشـــور بود. لـــذا در 
وزارت کار، گروه‌هایـــی به ریاســـت آقای 
مهنـــدس نعمـــت‌زاده بـــرای مذاکره با 
کارگـــران و کارفرمایان بـــرای راه‌اندازی 
دوبـــاره کارگاه‌ها و کارخانجات تشـــکیل 
و در بســـیاری از مـــوارد، مدیران جدید 
بـــرای آنهـــا معرفی شـــدند. مشـــکلات 
کارنکـــردن  و  کارگـــری  آشـــوب‌های 
کارخانجـــات به فعالیت‌هـــای آن زمان 
کمونیســـت‌ها و همچنیـــن مجاهدین 
خلق یـــا همـــان منافقین بـــرای تلاش 
کشـــور  محیـــط  ســـاختن  نـــاآرام  در 

برمی‌گشـــت.
در آن زمـــان پیشـــنهاد شـــد کـــه برای 
هجـــوم شـــدید مردم بـــه قـــم و کمبود 
مســـکنی که رخ داده بود، 1200 واحد در 
منطقه ســـالاریه که زمیـــن آن را تولیت 
ســـابق حرم حضرت معصومـــه)س( با 
کمک‌هـــای شـــایانی که آقای هاشـــمی 
کردنـــد بـــرای ایـــن منظـــور اختصاص 
داده ‌بود طراحـــی کنیم. بنده داوطلب 
شـــدم که ایـــن کار را راه‌انـــدازی کنم و 
ایـــن کار بـــا فرمـــان حضرت امـــام)ره( 
مبنی بر تشـــکیل حســـاب 100 برای حل 
مشـــکل مســـکن نیازمنـــدان همزمان 
شـــد. لذا بنده از طرف شهید بهشتی و 
دیگر عزیزان مســـئولیت پیدا کردم که 
اساسنامه بنیاد مســـکن را بنویسم و با 
انجام این کار بنیاد مســـکن ایجاد شد، 
بنده نیـــز به عنوان عضـــو هیأت مدیره 
بنیـــاد مســـکن قم شـــروع بـــه فعالیت 
کـــردم و کارهایـــی که برای آن شـــهرک 
صـــورت گرفتـــه بود بـــه بنیاد مســـکن 
منتقل شـــد که مرحوم املشـــی رئیس 
هیـــأت مدیـــره آن بـــود. ما بـــه صورت 
انقلابی کار را شـــروع کردیـــم به‌طوری 
که ظرف 6 ماه 1200 واحد ســـاخته شد.
کارگاه‌هـــای مختلفـــی هـــم در کنار آن 
ایجـــاد کـــرده بودیـــم شـــامل آهنگری، 
نجـــاری و امثالهـــم و ایـــن کار مـــا بـــه 
‌عنـــوان الگویـــی مناســـب بـــرای دیگر 

گفت‌وگو

اقتصادی
دوشنبه   21 فروردین  1402 


